
علامه مصباح حضور با میزگرد 
 اهل بیتعرفان  بارۀدر  *یزدی

 )۱۳۹۹آذر (

 الاسلام رودگرحجت

ساخت تا در خدمت استاد بزرگواری مانند خداوند را شـاکریم که این توفیق را رفیق ما 
امیدواریم به . های علمیه هسـتیدکه صـاحب جایگاهی ممتاز در حوزه باشـیم حضـرتعالی

 ١٣٩٩پایانی سال  ۀماهدر سه »)ماهیت و ضرورت(اهل بیتی عرفان « فضـل الهی همایش
 .است به آن پرداختن ییعرفان وحیانی و چراهدف این همایش دانستنِ چیستیِ . برگزار شود

با . مایدر نظر گرفتههایی با علمای دینی و مراجع عظام تقلید وگوگفـتدر این راســتـا 
، ان حوزهنظربا برخی از صاحبنیز هایی وگوگفتایم و داشتههایی نشستبرخی از بزرگان 

 .شودتا در این زمینه تضارب آرا  ایمدادهانجام ، مخالفان و موافقان
لی جنابعا، هرحالبه. ارشــاد کنند باره این در را مابزرگانی مانند حضــرتعالی امیدواریم 

 هایابییدر بخش عرفان نظری ارز ویژههب اید وبه مباحث عرفانی با نگاه فیلسوفانه نگریسته

                                                      
 .ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش استیمفسر قرآن. ر لسوف،یف ه،یفق* 
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های خاص خود را دارید که در عرفان عملی و ســلوکی نیز دیدگاه. خود را داریدبه خـاص 
در عین کوشیم ما نیز می. یماهددی ی عرفان اسـلامیوجوجسـتدر اب بخشـی از آن را در کت

ای با منطق ورودی و مواجهه، سازوکار، نصوص دینی ازو وحیانی اهل بیتی عرفان  استنباط
 .گرفتار خطا نشویم را نیز دریابیم تااین نصوص 

ز محضــر را اهایی پرســشاســتفاده کنیم و  باره این دربنـا داریم از نکات جنابعالی 
ــتان  همچنین. بپرســیمجنابعالی  کنند تا میمطالبشــان را خدمت شــما عرضــه نیز دوس

 .راهنمایی بفرمایید

 الله مصباح یزدیآیت

ــائل دینی  هایِ یکی از حوزه ــتردهپژوهش نیازمند کهمس ــت های عمیق و گس  ۀحوز، اس
های بین شخصیت هایِ اختلاف نظراین کار  ازجمله علل اهمیت و ضرورتِ . عرفان اسـت

 هایاختلاف. استشـناس نظران دینجهان اسـلام و صـاحب، هاحوزهبین مقبول دینی در 
 ۀاجتماع وجود دارد که دارای سابقغیرقابل نفی و اثبات و ضدینِ  موضوعِ در دو  زیادیبسیار 

 .طولانی است
 قابل نیزدر م. کردندعرفان نیز اجتناب می ۀنقل شــده که برخی از مراجع حتی از کلم

که این عزیزان حالیدر. شودحضـرت امام و تعابیر ایشـان و سـایر اساتید دیده می سـخنان
ــال ــتاد در فقه بودهس ــاگرد یک اس این ســطح از . اندها در کنار هم زندگی کرده و حتی ش

 ۀاین مطالب نیز مخفی نمانده و در جامع. تعبیر و بیان عجیب است، اختلاف در برداشـت
 .یابدمیبازتاب 
، ما شــده اســتۀ برکت پیروزی انقلاب اســلامی نصــیب جامع وضــعیتی که بهدر 
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در دیگر موضوعات نیز . های علمیه ضـرورت اسـتگویی به این مسـائل برای حوزهپاسـخ
در کمتر موضوعی ، اما این حد از اختلافات با این درجه از تضـاد، وجود دارد اختلاف نظر

در مســائل علمی و تحقیقاتی ما . را ســهل گرفت وضــوعین مبنابراین نباید ا. وجود دارد
حـال اگر . توانیم کـار تحقیقی انجـام بـدهیمحتی در منزل نیز می زیرا؛ ای نـداریمبهـانـه

ــرورت این تحقیق را به ــروع کنیم و نتایج آن را در ، اجمال پذیرفتیمض باید بدانیم از کجا ش
 .چه شکلی عرضه کنیم

ــاحبه ،عنوان یکی از مقدمات هب ــت با افراد مص ــود لازم اس ــان را ش ــکارا تا حرفش  آش
؛ نظری در این زمینه داردچه اشـکال از کجاست و هرکسی  فهمیممی، ترتیباینبه. بگویند

ــاوت ، درنتیجه ــاوت کنندمیاهل قض ــما قدم اول را آغاز کرده، بنابراین. توانند قض  اید وش
 .کنیم خداوند به توفیقاتتان اضافه کندمیدعا . ه استشدالحمدلله بخشی از کار انجام 

یابی کنیم تا ببینیم چند ها مســئلهمصــاحبه ۀدوم کار این اســت که از مجموع ۀمرحل
ــئل ــت چیزیوجود دارد و چه یاختلاف ۀمس ــده اس ــباید . باعث این اختلافات ش ئل را امس

ر نطقی بین آنها دم ۀلازم است رابط. شده خواهد بودتیتر مقالات ارائه آنها مشـخص کنیم و
ل دیگر بر بسا مسائکدام مسئله بر دیگر مسائل مقدم است و چهبدانیم  باید. نظر گرفته شود

ها ه سالکسانی کهمراهی فعالیت بلندمدت و  ابتوان می، بنابراین. این مسـئله مبتنی اسـت
 .را فهمیدمنطقی بین مسائل ترتیب ، اندکردهدر این زمینه فعالیت 

 آنهابا ، مسـائل روشـن هسـتند و هرکسی که در این وادی قدمی زده باشد برخی از این
ئل تا مسا انجام شوداما این کافی نیسـت و لازم است تحقیقات کافی . اسـت رو شـدهروبه

ــوند ــناخته ش ــخ همچنین باید. ش ــود ها نیز ترتیب منطقی برقراربین پاس ــ. ش ائل و بین مس
ــخ ــود ارتباط دقیقی برقرارنیز باید ها پاس ــتیتوانیم بگوییم می این گونه. ش ــئله نخس ن مس
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کوچک یا  ۀرسال، تواند مقالهها نیز میحجم پاسخ. پاسـخ آن نیز روشـن اسـت و چیسـت
. است نی نیزشدبینیپیشالبته ؛ شودبا تجربه مشخص می این موضوع. باشـد یکتاب بزرگ

نید که تدا مطلبی را حل کو ابرا مشخص ها پاسخ روش تنظیمو حوصله  توانید با پشتکارمی
 .نداسایر مسائل بر آن مبتنی

شـدن سـایر مسائل کمک کند و خودش تواند به روشـنیکی از مسـائلی که حل آن می
ــائل ندارد ــت، احتیاجی به دیگر مس ــت. تعریف عرفان اس کاربردهای آن در ؟ عرفان چیس

های قرن در عرفانق دیمصــاتوان می؟ در چه مواردی بوده اســت ننظراکلمات صــاحب
، اصطلاح عرفان برای حقیقت این اسـت که ما. هسـتندافراد معدودی  گوناگون را یافت که

 اهل علم بر آن ۀجامع که هم یبیان تعریف. نداریم تعریفی، که متداول بین اهل علم اســت
 .توافق داشته باشند بسیار مشکل است

شود که بزرگانی از اهل تحقیق و دقت تعریف یا برداشت می ایگونهبهعرفان  سـوییاز 
ــتند نام آن را بر زبان بیاورند و گیرندمیقرار در مقابل آن  ــر نیس ــوی از . حتی حاض  یگردس

. دابیبه آن دســت  تواندمیترین مقاماتی اســت که انســان برای برخی بزرگان دیگر عالی
 اگر تعریفِ  .لاترین مراتب ایمان متفاوت استترین درجات کفر تا باتعریف عرفان از پایین

ظی حتی اگر یک مشترک لف. کندیمسئله کمک م شدنِ به روشن دسـت بیاوریم هب یمشـترک
 .طبق هر اصـطلاح پاسخ مشخص شودسـپس . باید بدانیم چند اصـطلاح وجود دارد، بود

 .ها ضد یکدیگر باشندحتی ممکن است پاسخ
ــوعاتیتعریف عرفان یکی از م ــتندا وض ــائل مبتنی بر آن هس ــیاری از مس ــت که بس  .س

باید تعریف او از عرفان مشخص شود تا ، بنابراین اگر کسـی موافق یا مخالف عرفان باشـد
حل اهر، به گمان بنده اگر این مسئله را عاقلانه و منطقی حل کنیم. بدانیم منظور او چیسـت
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 اما حدس من این است، ه کنمممکن است بنده اشتبا. شودبسـیاری از مسائل بعدی باز می
 .تعریف عرفان است هکه یکی از مسائل اولی

و  تعریف لغوی؛ مشـکلی داشته باشداصـطلاح عرفان تعریفِ کسـی با  کنمنمیگمان 
ای حهصفبیسـت اینتایج آن را در قالب مقاله یمتوانمی. اندارائه داده تعریفی که اشـخاص

ازجمله تعاریف . ارائه کنیم طرفانهیطور ب عرفان را به ارائـه دهیم و موارد اســتعمـال لغتِ 
 علمی است ییعنی بحث؛ دارد پرشماریهای عرفان یک ساحت یا ساحت: عرفان این است

 .رفتاری و عملی است یاین بحث. ای استدارای چه رابطه حال عین درو 
هیم را ارائه بدمتمم تعریف  سپس باید، داردعلمی و عملی  ۀعرفان دو شاخ اگر بگوییم

 .نددر عرض یکدیگر ی کهدو اصطلاح؛ دارد که عرفان دو اصطلاح عام
ــئل ــومی که ب ۀمس ــوددنبال آن مطرح میهس ــطلاح عرفان : ش آیا ارتباطی بین این دو اص

ــاخهاممکن ؟ وجود دارد یا خیر ــی بگوید عرفان عملی ش ــت کس ــت یا س ای از اخلاق اس
ید  ــت و مفهومیبه معنابگو ــت که می ی اعتقاد اس  .توانیم آن را در قالب گزاره بیان کنیماس

 .شود مسائل با یکدیگر مخلوط نشوندباعث می، اگر این مسئله روش شود
عنی عارف ی: مپرسـیمیاز او ؟ گویدعارف یا صــوفی چه می: پرسـدفرض کنید بزرگی ب

رفته گ او معنای خاصی را در نظر؟ صوفی به چه معناست؟ ارتباط آن با صوفی چیست؟ چه
خواهیم بدانیم چه تعریفی از عارف و صوفی در می. اسـتو عارف و صـوفی را فرض کرده 

عرفان و : کنیمباز هم در این زمینه ســؤال می. ذهن دارد و چه ارتباطی بین آنها وجود دارد
برخی تعاریف از عرفان ارائه شــده است که حتی با کفر ؟ دین چه ارتباطی با یکدیگر دارند

 .سازدمی نیزو دینی وجود ندارد  تقاد به اینکه پیامبریا با اع
ــت که افرادی مانند معتقدان به هندو ــییاین ادعایی اس ــتان ارائه میم یا بتس . نندکپرس
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 :بسا برخی از آنها بگویندچه. رسیمگویند هیچ دینی وجود ندارد و ما به عرفان میمیاینان 
این چه معنایی . دارد و عارف هم هستیمنوجود  ی همخدا و پیامبر، به آخرت ایمان نداریم

ــت و چه ارتباطی با دین دارد ــترده باید تعریفِ ؟ از عرفان اس ــود که  ایگس از عرفان ارائه ش
 .دینی هم بسازدبا بیحتی 

و  اشیمب عرفان را ارئه کرده گیرد که تعریفِ شکل میزمانی ارتباط عرفان با دین موضوع 
آیا عرفان با دین هماهنگ و جزئی از : طبق این کاربردها بگوییم. بگوییم چنـد کاربرد دارد

کاربرد  ایۀپ یا بر؟ راز با دین استتعرفان هم: بگوییم یکاربرد دیگر اساسیا بر؟ دین اسـت
، شــنـاخت ما از عرفان، در بخش عرفـان نظری. دین اســت فوق عرفـان: بگوییم یدیگر

 ایلقتواند به مفاهیمی که برای عرفان یآیا عقل م؟ راه رســیدن به عرفان چیســت: بگوییم
 ؟عقل است فوق یا عرفان چیزی؟ هستند برسد

 دیاست و با یکردناند: آنچه دفاعکرده انیرا ب »فوق عقل« مسائل و منظور از نیا یبرخ
این . شودمیشناخته ن یذهن میبا مفاه د،یایو کشـف و شـهود به دسـت ب یبا علم حضـور

ییم مفاهیم  موضـوع متوقف بر این است که ابتدا ذهن و مفاهیم ذهنی را بررسی کنیم و بگو
بر آنها را در مقدمه ذکر  معقولات اولی و ثانیه و عرضیِ  سپس. شـوندذهنی چگونه پیدا می

ییم عرفان از مقولات علمی است یا خیر  .کنیم و بگو
د که آیا وشمیمشخص  در برابر علوم عقلی شعرفان تعریف و جایگاه صـورت ایندر

نظر از صــرف، گویند باید به عرفان رســیدکســانی که می. تواند به آن برســد یا خیرعقل می
مینه در این ز؟ باید بگویند راه رسیدن به عرفان چیست، یمفاهیم ذهنی و عقلی و اسـتدلال

ا او رکند و هر مکتـب عرفـانی دیگری را تخطئه می. وجود دارد اینیز اختلافـات گســترده
 ماند یاآیـا جایی برای اظهارنظر دین باقی می، اگر عقـل را قبول نکردیم. دانـدبـاز میحقـه
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 تواندمی چه کســی، عرفان ربطی به دین ندارد و فوق دین اســت: اگر کســی گفت؟ خیر
 ؟قضاوت کند که درست است یا خیر

ــید ــی شــود نبنابراین باید راه رس ــحبت. به عرفان بررس ــت کص ــده اس  نظرِ ه بههایی ش
باید خرقه پوش شوید تا  گفته است که چه کسـی. تهی اسـتوسـرهای بیحرف، نامخالف

او اثبات شــود تا حرف او را دین  ابتدا باید، اگر پیامبری آن را گفته اســت؟ عارف شــوید
رک وجوه مشـت ینهاا. اول ایمان و بعد معرفت: گویندشـبیه حرف مسـیحیان که می. بپذیریم

 .است
شود تا معلوم شود مبنای معقول و معلومی میدقیق حلاجی  طور هب وضـوعم، هاین گون

: بپرسیم باید، ی با دین دارداگر به این نتیجه رسـیدیم که عرفان وجوه و مسائل مشترک. ندارد
 هبا علم حصولی بو های عقلی است گزاره شکلهدر دین ب، عرفان و دین آیا مسـائل مشـترکِ 

ه د کدارنضادی ت آیا، دانشدنیمسـائل مشترک با هم سازگار و جمعاگر این ؟ آیددسـت می
 ؟عکسرعرفان آن را رد کند یا برده باشد و دین چیزی را اثبات ک

 پرسش ؟مشـترکی بین دین و عرفان وجود دارد یا خیر ۀآیا مسـئل: قبلی این بود پرسـش
ی را نفی دیگر، یکی داشته باشد که پاسخ گوناگونتواند دو این مسئله می: بعدی این اسـت

ن ممک؟ پاســخ آن نیز حتماً توافق خواهد داشــت، مشــترک اســت ۀیا اینکه اگر مســئل؟ کند
از  این هم یکی. دو پاسخ ارائه بدهند، واحد ایبرای مسئله، صحیح دین و عرفانِ  نیست که

 .موضوعات مبادی بحث است
ــلبی را هم در نظر بگیریم همزمان جهتِ اگر  ــاعف ، س های شــود و خلطمیبحث مض

اگر کسانی دقت نکرده و این اصطلاح را در دو معنی متضاد . شودمشخص میاین موضوع 
وقتی در . دانبه این دلیل است تعریف صحیحی از این مشترک نداشته، باشند اسـتفاده کرده
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. متوانیم به تفاهم برسینمی، مفهوم مشـترکی از الفاظمان نداشـته باشـیم، علمی یموضـوع
ی به اینها ربط. زندشمشیر را به سر می دشـمنشبندد و اینکه کسـی سـپر را به کمر می مثل

 .عکسرب یاام کنید که من اثبات نکردهرا نفی می چیزی. هم ندارند
ــت بنابراین  ــاحبهو ها به خلطلازم اس ــود که نظریات افراد در برخی از مص ــاره ش ها اش

 .چنین نظریاتی در جامعه وجود دارد شود کهیروشن م این گونه. پاورقی داشـته باشد ۀجنب
ی وقت. اشـاره شـود که بسـیاری از این اختلافات ناشـی از اختلاف در تعریف است سـپس

ر در نظرا عرفان از  شمفهوم مشــترکی بین افراد در نظر گرفته نشــود و هرکس مفهوم خود
 .آیداختلافات پیش می، بگیرد

 مســائلِ : گیری شــودســت و باید در آن نتیجههاای که محور ســایر بحثآخرین مســئله
چند ؟ تتاس چند، برخی بر نفی و برخی دیگر بر اثبات آن اصرار دارند کهبین عرفا موجود 

این اختلافات ناشــی از اختلاف در تعریف  ۀآیا هم؟ بحـث جدی در این زمینه وجود دارد
ی به معناخصــوص اگر عرفان را هب؛ ای وجود داردهای جدیبحثرسـد به نظر می؟ اسـت

 .عرفان اسلامی در نظر بگیریم ازتری عام
به  ایلقبه شکاکیت بودند و کسانی نیز  قایلترین مکاتب فلسـفی کسانی در بین قدیمی
این مسائل در بین علمای مسلمان ؟ اما وحدت وجود به چه معنایی. اندوحدت وجود بوده

آیا ممکن است حقیقتی باشد که عقل : این است آخرین مسئله. و علمای شـیعه وجود دارد
؟ ندشــابآن را درک نکرده  یهـایی آن را درک کرده و افراداز راه یافراد و؟ مـا بـه آن نرســد

: وارد شده استبا این مضمون روایات بسیاری . نیسـت شـدنیالجمله این مسـئله انکارفی
کس به همه، ر آنها را فهمیدیداگ؛ کنندنمیافراد آنهـا را درک  ۀهمـ کـهاســراری وجود دارد 

ی وجود توانیم بگوییم حقیقتاما آیا می، اند که اسرار را فاش نکنیدحتی تهدید کرده. نگویید
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 ؟دارد که عقل برهانی بر نفی آن دارد
یقی حقا، بنابراین. کندعقل بشری حقیقت خداوند را درک نمی ندمسلمانان معتقد ۀهم

این حقایق را مشخص توانیم حدومرز می. یابدنمیوجود دارد که عقل انسـان به آن دسـت 
اگر بحث مفاهیم معقولات ثانی و کیفیت انتزاع ؟ یابدنمیچرا عقل به آنها دســت کنیم که 

 وریِ اکات حضرباید به اد ایگونهبهنیز ادراکات عقلی . شودحل پیدا میراه، آن را بیان کنیم
 .را توسعه دهیم شتا مفهوم داریمای از آن نمونه، این گونه. ی یا وجدانی برگرددحس

آن  مؤید. با عقل نیسـت شــدنیدرک، اما اگر چیزی نباشـد که ما به آن احاطه پیدا کنیم
کس خداوند را نشــناخت و خداوند فوق  که هیچ وجود داردهم در کلمـات پیـامبر و انبیا 

شـود حقیقتی وجود داشـته باشد که آیا می: این اسـتحسـاس  ۀنکت. شـناخت عقل اسـت
 .چنین چیزی ممکن نیست؟ حتی عقل برهانی بر نفی آن اقامه کند؟ عقول به آن نرسد

امه آن نیز برهانی اق تواند برای ردِ نمی، وقتی عقل توان احاطه بر چیزی را نداشــته باشــد
ین به ا، برهانی اســتنباط کند امـا وقتی عقل چیزی را نفی کرده و برای عدم وجود آن. کنـد

ما خدا  .توانیم آن را نفی کنیمبنابراین می؛ کندست که عقل به آن رسیده و آن را درک میامعن
کنیم و او را امـا بر وجود خـداوند برهان اقامه می، ایمیـا شــریـک خـداونـد را درک نکرده

ــرک برهانی اقامه کردیم. دانیمشــریک میبی ی شــناخت خداوند و به معنا، اگر بر نفی ش
 .ایمبلکه نفی آن را شناخته، شریک خداوند نیست

اگر یک ، اگر مـا برهـانی اقامه کردیم که برهان به این معنی خلاف برهان عقلی اســت
 یکی دیگر از و عـاقـل قـابل توجهی این را گفته باشــد حتماً معنای دیگری در نظر داشــته

به  نیمتوانمی موردبحث برخلاف اصطلاحِ نی برهابا وجود . اصلاحات را به کار گرفته است
جان خود را ، رندهای قوی داهای برجسته و ایمانکسانی که عقل. آن اصطلاح ملتزم شویم
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را  توانند چیزیآیا می، اندبندگی خداوند صرف کرده ۀبر سر ایمانشان فدا و عمری را در سای
ــت ؟ اثبات کنند که بر نفی آن برهان داریم ــیاری از بزرگان مراجع ما به این چیزی اس که بس

 .اندآن اشاره کرده
وحدت  ۀدربارآنچه را : ای دارنداشاره این موضوعبه  مسـتمسـکمرحوم آقای حکیم در 

ینمی کنند کهاما کســانی از آن صــحبت می؛ فهمیمنمی، شــودگفته میوجود  یم توانیم بگو
ه هم ایمان اند ککسـانی بوده. اندبوده تفاوتبه ایمان بینسـبت اند آن را بفهمند یا نتوانسـته

 .دانیماند که ما نمیشاید آنها مفهومی را اراده کرده. یو هم عقل قواند داشتهمحکم 
، داگر بحث به این ترتیب جلو برو. مسئله شکسته شوداین مفر خوبی اسـت تا صورت

 علمیه و حتی ۀچنین کاری برای حوز. گذاری خواهد بودصرف وقت و سرمایه شـایستۀ کارِ 
های عرفانی و فلسفی اهل سنت این مسائل در بحث. برای جهان اسلام ماندگار خواهد بود

 .وجود دارد
افتاده پابااینکه الفاظ او پیش. اشعار عجیبی دارد، فارضابن، مسلکعارف شـاعر عربِ 
ــ ند شــاعرانی مان دربارۀ موضــوعاین . اندها نوشــتهبزرگانی بر آن شــرح، تو ناپذیرفتنی اس

ــریح حافظجناب  ــرت امام نیز وجود دارد و ، تر از آنوجود دارد و ص ــعار حض درمورد اش
 .بپذیریمرا توانیم ظاهر آن ایشان اشعاری دارد که نمی

 واستعاری ، وییگزبان مجاز، زبان حقایق: این است که زبان مراتبی داردموضـوع مهم 
 اجدر چند  ملاصدرامرحوم . ه اشعار استناد کردب توانیهای عقلی نمدر بحث. یزبان شعر

 :کندبه این شعر استناد می اسفاراز 
 کلّما فی الکون وهم أو خیال          أصدق شعر قالت العرب

ــدراباید به جناب  ــما : بگوییم ملاص ــیش ــتید و برای چه چه کس ــانی کتاب  هس کس
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؛ أصـدق شعر و نه أصدق کلامگوید ایشـان می؟ آیا وهم برای وهم بوده اسـت؟ ایدنوشـته
 قکسانی که ذو. اما زبان شعر با زبان علمی متفاوت است ؛خوب است، یعنی در مقام شعر

ینددر مطالب منثور نیز شــعر می، شــعری دارند شــوند که مطلب اما همه متوجه می، گو
 ۀارائ مندو حل این مطلب نیز نیاز بیان. گویی نیســتاســتعاری اســت و در مقام حقیقت

 .استای الهمق
و  اســتزبانی ناظر به کشــف حقیقت . برخی اختلافات ناشـی از اختلاف زبان اســت

زبانی هم وجود دارد که زبان ذوقی و شعری است و  و قصـد دارد حقیقت عریان را بیان کند
ــی که در ؛ احســاس را تقویت کند وتخیل  و خواهد عواطف را بیانمی مانند اشــعار حماس

ا این موضوع رکس  هیچ. و تنها برای تحریک احسـاسـات اسـت تیسـمقام بیان حقیقت ن
د حماسی انتقا یشعر کسـی از شاعرِ . کنندو حتی آن را تحسـین نیز می اسـت انکار نکرده

 .کندنمی
زند باید ببینیم کسی که حرف می وجود دارد و گوناگونیهای در سـایر مسـائل نیز زبان

آیا از کسـی که به زبان شــعری سخن ؟ کندمیدر چه مقامی اسـت و از چه زبانی اسـتفاده 
گوییم ســخن تو اشــکال دارد یا کنیم و میدر مقام بیان مطلب علمی انتقاد می، گویـدمی

ییم توانیم بگمی، اگر زبان علمی و ناظر به حقیقت باشد؟ دهنداینکه پاسـخ او را شعرا می و
 .پذیریمپذیریم یا نمیاین مطلب را با بحث حقیقی و زبان واقع می

 یکار، ســازی برای حل نهایی مســائلو زمینه گوناگونزوایای  به اعتقاد بنده بررســیِ 
ــت، برزمان ــیار ارزنده اس ــیاری از اختلافات در برخی حوزه. اما بس از هرچیز  پیش، هابس

اینکه بزرگانی در این مقام . شودهمین افکار باعث جدایی می زیرا؛ استهمگرایی  مندنیاز
 .از معجزات است، انداما در مقام عمل همگرایی داشته، انداختلاف داشتهبا یکدیگر 
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 درما ا، اندایم که برای دفاع از انقلاب اســلامی ایران لباس رزم پوشــیدهبزرگانی داشــته
 ،آنها قضیه را برای خودشان حل کرده بودند. اندبا این اصـطلاحات مخالف بوده حال عین

برای موفقیت آن  و بسیار ارزشمند است کار شما، هرحالبه. شـویماما ما دچار اشـکال می
اگر عنایت معصومین وجود داشته . توسل کنیم لازم است در ابتدا به حضرات معصومین

ــد ــان افزوده  و ها بازراه، باش ــودمیتوان انس ــان میکمک همچنین. ش ــد و هایی به انس رس
 .کنیمگاه فکر آن را نمی که هیچ دهدرخ می وقایعی

 رودگر الاسلامحجت

گاهی مباحث شــما . دارید یخاصــ یتحضــرتعالی در منطق مواجهه با آیات حســاســ
چنانچه رهنمودهایی به ما ارائه . کنیممطالعه میرا درخصوص المیزان و مواردی از این قبیل 

 .ممنون خواهیم بود، بدهید
 نآ اگر چیزی را درســت فهمیدیم به برکت دِینی به گردن ما دارند و اســاتیـد و بزرگـان

یز اســاتید ن اســت و خداوند توفیق اســتفاده از آنها را به ما عنایت کرده. بوده اســت اســاتید
، دیکی از آن اســاتی. ظرفیت خودمان از آنها بهره بگیریم ۀاندازاند تا ما بهخیر بوده ۀوســیل

ای ایم یا ادعاصــلی دین یاد گرفته معارف ازمرحوم علامه طباطبایی اســت که تقریباً آنچه 
تر کند و ما را خداوند درجات ایشــان را عالی. ایمآموختهاز ایشــان ، را داریم شیـادگرفتن

 .مدیون آنها نمیراند
ــامل دعای ، با توجه به اینکه لایق نیســتم: بنده خواهشــی از آقایان دارم گاهی بنده را ش

ین اگر ا. ا بیامرزد و عاقبت او را خیر قرار بدهدخودشان قرار بدهند که خداوند این پیرمرد ر
 .خیلی ممنون خواهم بود، لطف را درمورد بنده اعمال بفرمایید
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 گریوانی الاسلامحجت

باید معنای عرفان را بگوییم و دید علامه  نخســت. ســاده نیســت پرســشپاســخ به این 
ایم نظر ایشـان را درست فهمیده آیا سـپس باید بدانیم. ملی را بدانیمعرفان نظری و ع رۀدربا

چیزهایی ، و درجســتجوی عرفان مطرح کردم، امعرفان فهمیده بارۀآنچـه بنـده در؟ یـا خیر
 .اماست که از ایشان یاد گرفته

 الاسلام رودگرحجت

عالی جناب ۀپذیری و نظریفطرت، پذیریعقل، ییگراشــریعت، شــریعت ویژه موضــوعبه
 .نسبت بین دین و عرفان بارۀدر

 نژادامینی الاسلامحجت

 لومع ای ازیک دسته برای روشـی زیرا؛ در اصـول فقه را تعریف کنیم موجود باید روشِ 
ی بر مبتن شایدمنطقی  برهان در اصطلاحِ ؟ برهانی است یا غیربرهانی یآیا این روشـ. اسـت

این اسـتظهار از منابع وحیانی است خود منابع وحیانی در اصطلاح . بدیهیات عقلی باشـد
، این در قران اسـت و ظاهرش حجت است کافی نیست، متداول و مصـطلح جدلی اسـت

 .ایم و مقام اثبات آنها علم کلام اســتفرض بر این اســت که ما اینها را از اول ثابت گرفته
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 ،این سـبک جدلی است و کافی نیست. اصـلی اعتقادی باید برهان باشـد تحقیق در مبانیِ 
رهان بدل به ب، برهان اینبا توجه به  و جـدلی آن را بـا برهـان اثبات کنیم مگر اینکـه مبـانیِ 

ــودمی ــت یا. ش ــخص پیامبر اس ه تا برهان اقام؟ خیر مانند اثبات ارزش نبوت که آیا این ش
 .یمرسبه نتیجه نمی، پیامبر است، واجد این شرایط نشود و عقل ثابت نکند که شخصِ 

 وادعایی چنین اگر کســی باید بگوییم . شــودبرهـان برای موجود حســی اقـامه نمی
اقامه  یبرهانش دنیا برای مندیِ هدف و با مقدماتی مانند حکمت الهی، رفتارهایی داشته باشد

ا بنابراین برای م، طور آمده و ظاهر آیه این استدر قرآن این: «رف اینکه بگوییماما صِ . شود
فی کا وجههیچبرای نفی یا اثبات عقاید به. نیســتبرهانی  وبحث عقلی  ،»حجت اســت

 .نیست

 یکی از حضار

احکام و تعبدیات است یا اصل ، آیا دین تنها شامل مفاهیم عملی. کنیم اباید دین را معن
بات اث. توانیم اثبات کنیمرا تنها با برهان می موارد این؟ دین اســت ءاعتقـاد به خدا هم جز

 روشِ  ابایم که شامل مسائلی بنابراین ما دین را به معنایی گرفته، دینی اسـت موضـوعیخدا 
رهانی غیرب دین شـامل مسائلِ اما اگر . اسـت و حتماً باید با برهان اقدام کنیم یتحقیق برهان

نداریم جز اینکه  ایچاره، مانند اینکه نماز صبح چند رکعت باشد، طور استکه همین شـد
و باید هر  داشــتخواهد  گوناگونی هایروشیعنی دین ؛ از منـابع وحیانی اســتفاده کنیم

وش اما این ر، دین را باید با همین روش اثبات کنیم فقهِ . کار کنیم یبخش دین را بـا روشــ
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 .ندارد کاراییبرای عقاید 

 الاسلام رودگرحجت

را  نظر مبانی عرفانی شده ازموضوعات اثباتاند علامه خواستهکه تصور بنده این است 
ــوعاتبا  ــه کنند موض ــا. وحیانی مقایس ــتند نایش بلکه  ،در مقام اثبات به روش فقاهتی نیس

 .عرفا به این مسائل معتقدند. اسـتها در عرفان اثبات شـده خواهند بفرمایند این بخشمی
ر از نظدر جایی که مسائل . پذیر استتطبیق و در آیات و روایات هم این مسائل وجود دارد

یقی کنند و منظورشان بحث تطبه میایشان به براهین عقلی اشار نیزبوده شـدنی اثباتعقلی 
 .است

 فضلی الاسلامحجت

. ایمداریم که فهم و عرفان را تعریف کنیم و بگوییم عرفان را به چه معنایی گرفته نیازما 
فهم  از؟ گوییم فهمچه اصطلاحی می اساسبر؟ به چه معناست، گوییم فهم داریماینکه می

ــطلاح برمی؟ تعریف داریم ــائل اختلافی به اختلاف در تعریف و اص گر در ا. گردداکثر مس
ــخنابتدای  ــترک خود را نیز ارائه دهیمکنیم بیان  ها راواژه س حث توانیم بمی، و تعریف مش



 ÷ 

٢٢٨ 

 
ست

ل بی
سا

 م
 و 

ت
یس

و ب
یک

ره 
ما

 ش
م/

ـ ۹۰
۸۹

تان
مس

/ز
۱۳

۹۷
 

ار 
 به

و
۱۳

۹۸
 

 .کنیم
ــت ــن کنیم کهباید  نخس ــت روش ــطلاحی یا ؟ فهم به چه معناس آیا معنای لغوی یا اص

پس س؟ یک نوع فهم داریم یا چند نوع؟ گوییمقرآن یا روایت می اسـاسمعنای دینی آن را بر
را » رفانیفهم ع« اما اگر. عرفان را تعریف کنیم تا بگوییم این دو با هم چه نسبتی دارند باید

باید مفاهمه برقرار  نخست. عامیانه اسـت یکاربرد، معنا کنیمموارد  ینکردنِ ابدونِ روشـن
النفس فلسفه ای که در فلسـفه و علمفاهمه؟ دهیمتعریف را بر چه اسـاسـی ارائه می. شـود
 ؟یا معنای عرفی است؟ رودکار میشناسی جدید بهدر روانکه یا معنایی ؟ است

 الاسلام رودگرحجت

، اســتشــهاد کردید» کلّما فی الکون وهمٌ أو خیال« وهم و خیال که به شــعر موضــوعِ در 
 ۀحوزدر شــنــاســی و هســتی ۀحوزدر : وجود دارد گـوینـد دو نوع وهم و خیـالمـی

علمی و  ۀو به حوز کنندمیزبانی و شــعری خارج  ۀاز حوز آن را، این گونه. شــناختیمعرفت
شناخته و مبادی تصوری آنها روشن شود ، تفکیک گوناگونهای حوزه باید. برندمعرفتی می

 .جلوی مغالطات گرفته شود پدید نیاید وتا اختلاط در اصطلاح 
 یکه فیلسوفاین. بنده قصـد داشـتم بین زبان ادبی و زبان فلسفی تفکیک کنم آن مثالدر 

ــعر قالت العرب/« گویدمی ــدق ش ــوف مبتکر » کلّما فی الکون وهمٌ أو خیال أص این فیلس
معلوم  .توانستیم از او بپذیریمزودتر می، گفتاگر شخص دیگری می. الوجود اسـتاصـالة

 .توانیم به آن استناد کنیماست اینجا زبان ادبی و شعری مطرح است و در فلسفه نمی
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 رودگر مالاسلاحجت



قرآن و  کلماتِ . اســت پذیرفتنی فهمند واینجا دو زبان وجود دارد و همه زود آن را می
ارد هری دظَ . تبلکه هفت یا هشت زبان اس، تنها دو زباننه؛ دارند گوناگونیروایات سطوح 

ــت ــحبت می و که همان کلام عمومی اس خاصــی  ۀمربوط به طبقکه  یطنکند و بَ با همه ص
نی طمعنای زبان بَ ؛ کنندکدیگر را نفی نمیها یاین زبان. ی داردطنالبَ طنهمچنین بَ . اســت

 .کندگاه معنای زبان ظاهری را نفی نمی هیچ
توانیم بگوییم اگر منظور نمی. ظاهر برای همه معتبر است معنای زبان ظاهری در سطحِ 

مصـداقی اسـت و در سطح  زیرا؛ کندمعنای عمومی آیه را نفی نمی، اسـت  از این آیه علی
 .گاه بطن ظهر را نفی نمی کند اما هیچ، بطن است
ییممیدر محاورات عمومی آنچه  مثال و ، ستاطن اگر بَ . هر استمربوط به زبان ظَ ، گو

برای  آن هم. معنا را هم پذیرفت، باید با توجه به آن قرینه. ای داردان دیگری است و قرینهزب
حق ، هنیا باشند چه بطن را قبول کرده ؛ کنندشده و آن را درک می قایلکسـانی که به آن معنا 

آید یمپیش تعدد ظاهر و باطن  موضوع، تعدد زبان موضوعدنبال هب. ندارند ظهر را نفی کنند
 کار عظیمی، بحثتان قرار دهید یرا در مباد موضوعات چنانچه این. که نیاز به حلاجی دارد

 .ایدانجام داده
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 الاسلام رودگرحجت

د اصطلاح این مقدار لازم است که بگوییم یک لفظ در چند علم و دارای چن کمدسـت
 فلسفی که النفسِ باشد و در علمداشته  ییشـناسـی جدید ممکن است معنادر روان. اسـت

تعدد گاهی طولی و . باشد یمعنای دیگری یا دارای تعبیر قرآن، شـناسـی ماسـتجای روان
 .اما گاهی مسائلی مترادف هستند، طولی هم چند مرتبه است تعددِ . گاهی عرضی است

وءِ إِلاَّ ما رحَِمَ ربَِّ إِنَّ النـَّفْسَ « ــف» (یلأََمَّارةٌَ باِلســــــــُّ ــت) ۵٣: یوس آیا به این . نص قرآن اس
س در معنای نفبفهمیم باید ؟ باطل است، فلسـفه چون نفس است النفسِ معناسـت که علم

وَّاها وَ « ۀاین غیر از آی؟ نص قرآن کریم چیســت معانی . ســتا) ٧: شــمس» (نَـفْسٍ وَ ما ســـَ
 .شناختی استزبان موضوعستعاری و طولی وجود دارد و ا، مجازی، یحقیق

 گریوانی الاسلامحجت

ــیمِ  ــتنی. کاری داریم امروزه در بحث معارف تقس  تقســیم دارد و یک نفرها نیاز به دانس
متمرکز  یانسان در بخش. مدار و هم مرجع دینیهم سـیاست، هم پزشـک باشـدتواند نمی
سال وقت  یک یگاهی کار. گیردن مشاوره میاهای دیگر از متخصـصو در بخش شـودمی
از ابتدا . دهیمدر طول عمر انجام میرا  یاما گاهی کار، رســیممی نتیجهگیرد و زود به می
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 باید تمام طول روز را صرف آن کار کنیم و به؟ در چه مسـیری قرار بگیریم کهفکر کنیم  باید
 ؟خود نباشیم ۀفکر تأمین معاش خود و خانواد

سـاعت وقت صرف کنیم و این ثابت  هشـتحدود  مانما باید برای کار اصـلی زندگی
مســائلی مانند شــبهات و مســائل ســیاســی  را بهســاعت دیگر  هشــتتوانیم اما می. اســت

ــلی. بپردازیم ــت» معارف دینی« انتخاب بنده در کار اص ــعیتِ . اس فرهنگی و محیط  وض
فی حد  لمارزش ع، نخســت: گیریمچند عامل را در نظر می. کندایجاب میچنین جامعه 

باعث ، خاصی نپردازد ۀاگر انسـان به رشـت اسـت که های اجتماعیضـرورت، دومنفسـه و 
 .شودگمراهی جامعه می

اما رفتار اشخاص غلط ، شودمیکافر ن، راه غلطی بروندشویم در عمل باعث میزمانی 
گیرد که در آورد این کار در یک زمان در جهتی قرار میهزاران زحمت به بار می شــود ومی

 شــداما چون نمی، بســیاری از کارها واجب بود گذشــتهدر . زمان دیگر نیازی به آن نیســت
اما پیروزی انقلاب راه را باز کرد . خیال ما راحت بود، کاری کرد و توان انجام وجود نداشت
کارهای مختلف باعث شد از خود بپرسیم کدام  انجام تا تکالیف بر سـر ما بریزد و امکاناتِ 

 ؟تر استکار واجب
ــنجیم ــرایط عملی را بس ــتعداد خودمان و ش  ابرای م یاما اگر بدانیم کار؛ اینجا باید اس

ــت شامکان ولی، لازم اســت مانند اینکه بدانیم چه کاری . کندشــرایط فرق می، فراهم نیس
ر آن پیشرفتی د، و بدانیم هرچه زحمت بکشیم شته باشیماما اسـتعداد آن را ندا، لازم اسـت

 .نخواهیم داشت
 وود ب این گونهاما اگر کسی ، محدود باشد چنینش اینکسـی اسـت که اسـتعداد ترکم

 ،علاقه و فهم درستی به آن ندارد و کندچیزی را حفظ می فقط، حساس کرد پیشرفتی نداردا
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ان را در زمان خاص و مک گوناگونبنابراین باید عوامل . تواند بگوید برایش واجب استنمی
راغ س معارف اسـلامیتری از مهم وضوعکلی م طور اما به، خاص جغرافیایی در نظر بگیریم

 .تری پیش بیایدمهم ۀکنم برای افراد مسئلمیندارم و باور ن


